
18

بی
ماس

 طه
ضا

لیر
ی/ ع

هر
مش

ا: ه
س ه

عک

دوشــنبه دوشــنبه 22 بهمن  بهمن 14021402- شماره - شماره 90099009

زاغه نشــینان هنوز هم بســاط مختصر و کهنه 
زندگی شــان پای تعدادی از کوره های آجرپزی 
پایتخت، پهن است. هنوز هم آنجا در اتاقک هایی 
فرسوده با اجاره های میلیونی و ماهانه، نوزادانی 
متولــد می شــوند، کودکانی قد می کشــند و 
ســالخوردگانی از درد به مرگ می رسند. مانند 
کوره نشینان حوالی روستای قاسم آباد تهرانچی 
بخش خاوران در جاده امام رضا)ع( که این روزها 
با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند؛ 
مشکلاتی از بی آبی و مرگ نوزادان تا طمع افراد 
ثروتمندی که با اجاره یک شبِ اتاقک ها و کلونی ها 
می خواهند جیبشــان را از کمک های بی دریغ 
گروه های جهادی پرُ کنند. کوره نشــینان این 
محدوده 46خانوار یــا به عبارتی دیگر 256نفر 
هستند که در یکی از روزهای بی رمق زمستانی، 

به میان شان رفته ایم.

انتهای سرازیری جاده خاکی به گود بزرگی )اراضی یکی از کوره های آجرپزی( 
رسیدیم که اطرافش اتاقک های استیجاری 8تا 12متری فرسوده جای دارند؛ 
اتاقک هایی که روزگاری استراحتگاه ِ کارگرانِ آجرپزخانه ها بوده اند و حالا هم 
با اینکه جان و نایی به پیِ و تیرک هایشان نمانده، شده اند خانه برای خانوارهایی 

پرجمعیت، تنگدست و بیشتر اتباع. هیچ یک از اتاقک های فرسوده یا همان 
خانه ها، دَر ندارند و مستأجرانشــان، ورودی ها را با تکه پتوهای مندرس یا 
ایرانیت های پلاستیکی شکسته، پوشانده اند؛ دَرهایی اینچنین برای ایجاد 

امنیت و حفاظت از گرما و سرما! 

 خانه 
و خشت مصور

سحر جعفریان- مژگان مهرابیزندگی
داغ زندگی با آتش کورهروزنامه نگار

تهران، خاوران،روستای قاسم آباد، آجرپزخانه

کوره نشینان اینجا، خانه های اتاقکی شان را از »ه.ب« 
اجاره می کنند. ه. ب، نگهبان یا سرکارگر است و تا از 
حضور ما مطلع می شود با خودروی شخصی اش از راه 
می رسد. او هر ماه اجاره ها را بعد از دریافت به حساب 
مالک اراضی کوره آجرپزی که سال هاست خارج از 
کشور زندگی می کند، واریز می کند. با بی حوصلگی 
می گوید:»اگر اتاقک های کوره آجرپزی را به اینها 
که بضاعت زندگی در شهر را ندارند، به نمایندگی 
از مالک اجــاره ندهم، از هجوم معتاد و ســارق و 
کارتن خواب در این حوالی امن نمی ماند.« مجتبی 
عرب، دهیار روستای قاسم آباد تهرانچی شهرستان 
ری می گوید:»شهرک صنفی- صنعتی بخش خاوران 
)زیرنظر وزارت صنایع و معادن( بخش هایی از اراضی 
این حوالی را با هدف ســاخت و سازهای صنفی 
تملک کرده و بخش هایی را نه؛ چون با مالکان آن 
اراضی بر سر قیمت به توافق نرسیده است. ما نیز 
در تلاش هستیم تا زمانی که 2طرف به قیمت توافقی 
برسند، ضمن ســاماندهی کمک های گروه های 
جهادی به منظــور جلوگیری از بروز مشــکلاتی 
مانند گســترش بیکاری و نیز ایجاد زمینه های 
کلاهبرداری سودجویان، با مکاتبات فراوان 
توجه مسئولان )بخشداری، استانداری و 
نمایندگان مجلس( و عموم جامعه را جلب 
کنیم.« »علیرضا کرد«، مسئول شورای 
روستای قاســم آباد تهرانچی نیز 
می گوید:» سرمایه گذاری مسئولان 
در این محدوده که به عنوان یکی 
از مهم ترین مبادی ورودی شرقی 
پایتخت محســوب می شود، به سود 
اهالی و ساکنان این اطراف است که زیر 
سایه سنگین کلونی های انواع آسیب های 

اجتماعی، سَر به شرم خَم کرده اند.«

کوره نشینی بهتر از آسیب نشینی! دَوان به سوی هر کمک

برای دسترسی به زاغه ها و زاغه نشینان پایین دست 
کوره های آجرپزی حومه روستای قاسم آباد تهرانچی 
بخش خاوران که گویی در گودی بزرگ فرو رفته اند، 
سرازیری جاده ای خاکی و باریک را پیش می رویم. 
چند کودک و زن به گمان اینکه از اعضای گروه های 
جهادی هستیم و بسته هایی از ارزاق برایشان هدیه 
آورده ایم، به سویمان دَوان می شوند؛ تعدادی شان با 
دمپایی های پاره و کمی شــان هم با پاهایی برهنه. 
نزدیک شده و نشــده، ســامی می گویند و چشم 
می دوزنــد بــه دســت ها و دهانمــان. موســی 
سلیمانی جعفری، دبیر شــورایاری و معتمد محله 
خاورشهر بخش خاوران، همه شان را می شناسد و یک 
به یک حال و احوالشان را می پرسد. ابتدا خطاب به 
»خدیجه« زنی از کابل که آفتاب پوست صورتش را 
ســیاه و ســوزانده، می گوید:» دیگدان تان )اجاق 
گازتان( درست شد؟« خدیجه، با تبحر، شرم و شفقت 
را به هم می آمیزد و پاسخ می دهد:»شویم صِحتش 
خوب نیســت. دو هفته اســت که به جاروکشــی 
)رفتگری( نرفته تا پول آورد.« سلیمانی این بار، رو به 
»احمد علی«، پسربچه حدودا 9ساله می گوید:» از 
مدرسه جدیدت در 
اشرف آباد چه خبر؟ 
شیطنت نکنی آنجا!« 
احمدعلی هم انگار که هنوز 
دست از شیطنت برنداشته، پشت سرش را 
می خارانــد و ریــز می خندد. جورپرســانی 
)احوالپرســی به گویــش افغانســتانی(  با 
»فریبا«ی خردسال که مادرش از دردِ شِپِش، 
کل موهای سرش را تراشیده، طوری متفاوت 
است:»قربانت استم؛ سرفه هایت خوب شد؟« 
فریبــا هــم بــا اطــواری کودکانــه 
می گوید:»داروهای آن شفاخانه، مَرهم شد آقا.« در 
این زمان مجتبی عرب، دهیار روســتای قاسم آباد 

تهرانچی و علیرضا کرد، رئیس شــورای روســتای 
قاســم آباد تهرانچی بخش خاوران نیز به جمع مان 

اضافه می شوند.

 
حداقل امکانات برای حداکثر جمعیت

»داود« ایرانی ا ست و کارگر جمع آوری پسماند. قریب 
به 7ســال اســت با زن و 5فرزند خود در یکی از این 
اتاقک ها، بساط زندگی اش را پهن کرده:» با خودتان 
فکــر نکنید زاغه نشــینی یــا کوره نشــینی یعنی 
مُفت نشــینی؛ نه! ما بــرای همیــن اتاقک هایی که 
هیچ کس حاضر نیست یک ســاعت در آن سَر کند 
هر ماه یک میلیون و 300هــزار تومان اجاره و حدود 
200تا 300هزار تومان هم هزینه برق و گاز پرداخت 
می کنیم. از آب، بهداشت و سایر امکانات ضروری هم 
که دیگر هیچ نپرسید؛ همین هفته گذشته 2نوزاد 7، 
8ماهه مُردند چون یا طاقت آب آلوده را نداشــتند یا 
شــاید هم چون این همه جمعیت فقط از 2سرویس 
بهداشتی اســتفاده می کنند، بیماری جدیدی شایع 
شده است. البته نوزاد ســومی هم هست که هنوز در 
بیمارستان بستری است. کاش یکی از این مسئولان 
بیاید و وضعیت زندگی مان را از نزدیک ببیند؛ سقف 
بالای سرمان که سُست، زمین زیر پایمان که شُل، آن 
طرف، گودهای غیرمجاز زباله و کارخانه های دودزا و 
این طــرف هم جــاده و تصادف و ســگ های هار!« 
پارچه های سیاهِ عزا، خانه های اتاقکی والدینِ نوزادانِ 
تازه درگذشته را نمایان کرده است. والدین داغدار اما 

تمایلی به گفت وگو ندارند.

 
وقتی میلیونرها، زاغه نشین می شوند

مســتأجر یکی دیگر از خانه هــای اتاقکی »ماجان« 
60ساله است که با قامتی تکیده و نزَار، همان حوالی 
ایستاده. ماجان مانند بقیه همسایگانش به رفت وآمد 
غریبه هــا عــادت دارد؛ غریبه هایــی کــه حتــی 

دسته بندی شان هم کرده اند! دسته اول غریبه هایی 
هستند که برای کمک و نیکوکاری می آیند، دسته دوم 
غریبه های دیگــری هســتند که برای برداشــتن 
عکس های یادگاری تأثیرگذار راهی کوره های آجرپزی 
می شوند و بالاخره دسته ســوم که همانا غریبه های 
میلیاردري هستند که فقط برای یک شب آن هم در 
مناســبت های خاص، اتاقکی را اجاره می کنند تا از 
دریافت انواع کمک های مادی خیران مانند بسته های 
پرُ و پیمانِ ارزاق، یخچال و تلویزیون بی نصیب نمانند! 
ماجان اینطــور توضیح می دهد:» خــدا خیر بدهد 
گروه های جهادی را که در این روزگارِ تنگ، دستمان 
را می گیرند. آنها یا نان مان داده و می دهند یا برایمان 
طبیب می آورند و یا به بهانه هر جشــن، شــادمان 
می کنند. اینجا حتی سرویس بهداشتی و جایی برای 
شستن دست و ظرف نداشتیم که گروه های جهادی 
ســاختند. خبرِ مهربانی این گروه ها به گوشِ بعضی 
آدم های پولدار و حریص که رسید، وسوسه شان کرد. 
آدم هایی که برای خودشان چندتا چندتا خانه و زندگی 

داشته و دارند ولی از کمک های باعوضِ گروه های 
جهادی هم نمی توانستند بگذرند. این پولدارها برای 
یک شب اجاره اتاقک های کوره آجرپزی، سر و دست 
می شکنند؛ آن هم شب هایی که می دانند قرار است 
گروه های جهادی بیایند اینجا. این آدم ها باعث شدند 
تا خیران نسبت به شــرایط ما هم بی اعتماد شوند.« 
سلیمانی در تأیید حرف های ماجان می گوید:» چند 

وقت پیش فردی را شناســایی 
کردیم که در مشهد چند خانه و 
مسافرخانه داشت و برای یک 
شــب اجاره اتاقک هــای کوره 

آجرپزی، مبلغی بیشــتر از 
اجاره یک ماه مــی داد تا با 
وسایلی مانند اجاق گاز و 
یخچال  که از گروه های 
دریافــت  جهــادی 
می کنند، اتـــاق هــا و 

پانسیون هایش را پرُ کند!« 

ماجان زنی از هرات، پای یکی از کوره های 
خاموش آجرپزی زندگی می کند. او می گوید:» 

این توخال )تبخال(، جان دردم شده، کاش 
دوایی باشد. ماه پسَ )ماه پیش( دکتر آمد و 

گپ زد که دَردریزه )دردِ کوچک و قابل درمان( 
است اما نیست! دادَم را درآورده.« گردِ مرغ های 
پرورده اش می چرخد و باز می گوید:» همدم این 
مرغان و خوراکم هم از ثمره آنهاست. حیاطم به 

همین مختصری  است؛  الله را شکر.«


